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کتاب الحج
جلسه 60 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

در جلسه گذشته، دو طائفه از روایات بیان شد که ی طایفه دلالت دارد بر اینه حج در طول عمر یبار واجب است و طایفه
دیر دلالت دارد که حج بر اهل جده هر سال واجب است. حال بحث در این است که جمع بین این دو طایفه چونه است؟

وجوه در کلمات بزرگان ذکر شده که به بیان اهم این وجوه مپردازیم. البته به این نته باید دقت داشت که جمع بین روایات،
در صورت است که ما حجیت هر دو طایفه را اثبات کرده و بوئیم هم طایفه اول و هم طایفه دوم، از نظر ملاک و ضابطه

حجیت کمبودی ندارد، اما اگر گفتیم ی از این دو طایفه از نظر حجیت مشل دارد، در این صورت دیر نوبت به جمع
نمرسد.

دیدگاه آقا ضیاء عراق(قدس سره) در جمع روایات

محقق عراق(قدس سره) (بر حسب آنچه در حاشیه عروه آمده) مفرماید این روایات طایفه دوم (که حج بر اهل جِده هر سال
واجب است)، «اعرض عنها المشهور»؛ مشهور از آن اعراض کردند، «مع أن إعراض الاصحاب عنها یوجب وهناً ف سندها أو

دلالتها»[1].

اشال: ممن است گفته شود که این حرف مبنای است؛ زیرا در مورد اعراض، چهار مبنا وجود دارد؛

1) عمل مشهور جابر ضعف سند و اعراض مشهور موهن سند است.

2) نه عمل مشهور جابر ضعف است و نه اعراض آنها موهن است.

3) تفصیل است به اینه عمل مشهور جابر است، اما اعراض موهن نیست.

4) تفصیل است به اینه عمل مشهور جابر نیست، اما إعراض مشهور موهن سند است.

بنابراین ممن است کس بوید ما اصلا اعراض مشهور را، موهن روایت و موهن سند نمدانیم (همانگونه که مبنای مرحوم
خوئ، همین است).
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ه بحث اعراض اصحاب است یعنه در اینجا بحث اعراض المشهور نیست، بلدلالت دارد بر این پاسخ: عبارت مرحوم عراق
همه فقها از این روایات اعراض کردند و تنها فقیه که طبق این روایات فتوا داده، مرحوم صدوق در علل است، آن هم (گفتیم
طبق بیان مرحوم سید یزدی)، «عل فرض ثبوته» است یعن ی احتمال این بود که؛ شیخ صدوق(قدس سره) یا در کتابهای

دیر از این فتوا برگشته و عدول کرده، یا همان که صاحب وسائل گفت بر ی معنای دیری حمل مشود.

وقت ماند یعننم برای جمع باق مجال بنابراین، در اینجا اصحاب از این روایات اعراض کردند و با اعراض اصحاب، اصلا
فقیه ببیند ی طایفه از روایات، مورد اعراض همه فقها قرار گرفته، متواند طبق طایفه دیر فتوا بدهد.

حال اگر (در مرحله بعد) اعراض همه اصحاب را مورد توجه قرار ندهیم (و بوئیم از کجا مگوئید همه اصحاب اعراض
کردند؟! شاید برخ از فقها متعرض این روایات نشده و سوت کرده باشند و در اعراض الل تردید کنیم)، در این صورت

نوبت به وجوه جمع دلال مرسد.

وجه اول جمع میان روایات؛ وجوب کفائ

وجه است که صاحب وسائل ذکر کرده که مفرماید روایات طایفه اول را (که مگوید حج، یبار واجب است)، حمل بر
وجوب عین کنیم و طایفه دوم را (که اهل جِده یعن ثروتمندان هر سال باید به حج بروند)، حمل بر وجوب کفای کنیم. در نتیجه

.ری وجوب کفایو دی وجوب عین برای اهل جِده، دو وجوب هست؛ ی

صاحب وسائل(قدس سره) پس از بیان این جمع مفرماید ما کلام صدوق را نیز، متوانیم بر همین جمع حمل کنیم. پس از
صاحب وسائل، اول فقیه که این جمع را پسندیده، صاحب حدائق(قدس سره) است و بعد از صاحب حدائق، سید در عروه با

تعبیر «لا یبعد» این جمع را پذیرفته است.

فإنه لا يبعد وجوب الحج كفاية عل فائالوجوب ال ن حملها علفرماید: «و يممرحوم سید پس از بیان روایات اهل جده م
كل أحد ف كل عام إذا كان متمنا بحيث لا تبق مة خالية عن الحجاج»؛ ما قائل به وجوب کفای حج شده و بوئیم برای

حدّ وجوب کفای از حجاج نباشد یعن ن دارند، هر سال واجب است، البته محدودهاش این است که بیت، خالکه تم کسان
این مقدار است که متمنین به مقداری بروند که بیت خال از حجاج نباشد و تا این اندازه وجوب کفای دارد.

بعد مفرماید: «لجملة من الأخبار الدالة عل أنه لا يجوز تعطيل العبة عن الحج»؛ ما روایات داریم بر اینه «لا یجوز تعطیل
العبة عن الحج»، روایات داریم که بیت نباید خال باشد. همچنین روایات هست که امام، وال یا حاکم باید مردم را اجبار بر

چهار چیز کنند؛ 1) اجبار بر حج، 2) «و المقام ف مة»؛ مه نباید هیچ وقت خال از مسلمانها باشد، 3) «و زیارة
الرسول(صل اله عليه وآله)»، 4) «و المقام عنده من بیت المال»، حاکم اگر دید مسلمانها مال ندارند، باید از بیت المال بدهد

که به مه و مدینه بروند.[2] اینها از احام خاص مه و مدینه است.

قبل از مرحوم سید، صاحب حدائق(قدس سره) وقت نظریه وجوب کفای را مپذیرد، این دو دسته روایات را (ی دسته
مگوید امام علیه السلام باید مردم را برای رفتن به حج اجبار کند و دسته دوم روایات که مگوید: «لا یجوز تعطیل العبه عن

الحجاج»)، به عنوان مؤید ذکر کرده است برخلاف مرحوم سید که این دو دسته روایات را، به عنوان دلیل مآورد.



ارتباط روایات «عدم جواز تعطیل العبه» به این بحث

ی بحث مهم که اینجا واقع مشود، آن است که؛ آیا این دو طائفه دیر از روایات (ی طایفه مگوید: «تعطیل البیت عن
الحاج لا یجوز»، دوم اینه امام مسلمین یا حاکم، مردم را برای رفتن به مه و مدینه اجبار کند)، اصلا ارتباط به روایات اهل

جِده دارد یا خیر؟

احتمال اول: هیچ ارتباط به یدیر ندارند یعن ما باشیم و ظاهر فتوای شیخ صدوق(قدس سره) و همین روایات اهل جِده،
مگوییم چه ربط به مسئله خلو بیت از حاج و اجبار امام دارد؟! روایات اهل جده اطلاق داشته و مگوید ثروتمندان هر سال

باید حج بروند، اطلاق دارد؛ چه آنجا خال باشد و چه خال نباشد. این ی احتمال که بوئیم اینها ربط به هم ندارد.

بنابراین، احتمال اول اینه بوئیم بین اینها ارتباط وجود ندارد و ما باید تلیف روایات اهل جده را، با قطع نظر از روایات
تعطیل و اجبار حل کنیم. افرادی مثل مرحوم صاحب جواهر نیز همین راه را ط کردند.

احتمال دوم: این روایات که در مورد تعطیل بیت از حاج یا اجبار امام به فرستادنِ مردم به مه و مدینه است، این روایات در
حقیقت، مقید این روایات اهل جِده قرار مگیرد. این راه است که از زمان صاحب حدائق شروع شده و صاحب عروه نیز

دنبال کرده (که روایات اهل جِده با این روایات تعطیل ارتباط دارد).

اگر گفتیم این روایات تعطیل و روایات اجبار، مقید این روایات اهل جِده است، یعن بوئیم روایات اهل جِده که مگوید بر اهل
جِده هر سال حج واجب است، برای این است که خانه خال از حاج نباشد و همیشه حاج باشد، یا روایات که مگوید امام
مردم را اجبار مکند، اهل جِده باید این کار را انجام بدهند و پاسخ آن اجبار امام را بدهند یعن هر وقت امام امر فرمود، بروند

یعن فقط اهل جده باید بروند نه همه مردم.

بنابراین، در اینجا قبل از اینه تلیف این جمع (که آیا بوئیم دو نوع وجوب در حج داریم؛ ی وجوب عین و ی وجوب
کفای) را روشن کنیم، باید ببینیم آیا ارتباط بین روایات اهل جده و عدم جواز خلو کعبه یا اجبار امام وجود دارد یا خیر؟ ابتدا

باید روایات عدم جواز خلو را بررس کرد.

این روایات، در جلد یازدهم وسائل الشیعه ذکر شده است که مرحوم والد ما، چند روایت مهمتر را در کتاب الحج خود آوردند
منته به عنوان اینه صاحب حدائق اینها را مؤید قرار داده، اما ایشان هم آنجا این بحث را نفرمودند که ما ابتدا باید تلیف بین

روایات اهل جده و این روایات را روشن کنیم و بعد برویم سراغ اینه بوئیم این جمع درست است یا خیر؟ (اگرچه اشالات
صاحب جواهر را به این جمع ذکر کردند و آن اشالات را پذیرفتند).

در اینجا توهم ارتباط وجود دارد. از این رو، باید این روایات را ببینیم تا ارتباط این روایات با روایات اهل جده روشن شود. دو
دسته روایات داریم؛ ی دسته روایات که دلالت بر عدم جواز تعطیل کعبه دارد و دسته دیر، روایات که دلالت بر اجبار وال و

امام دارد.

روایات دال بر عدم جواز تعطیل العبه

روایت اول: اولین روایت در نهج البلاغه آمده است: «محمدُ بن الْحسين الرض ف نَهج الْبَغَة عن اميرِ الْمومنين(عليه السلام)
ف وصيته للْحسن و الْحسين(عليهما السلام)»؛ امیر المؤمنین(عليه السلام) هنام شهادت، به امام حسن و امام حسبن(عليهما



السلام) وصیتهای فرمود تا اینه فرمود: «و اله اله ف بيتِ ربِم  تُخْلُوه ما بقيتُم فَانَّه انْ تُرِكَ لَم تُنَاظَروا»[3]؛ خدا را خدا را
مراقب باشید نسبت به بیت پروردگارتان، تا زمان که هستید، نذارید این بیت خال باشد؛ زیرا اگر رها شده و بدان توجه ننید

و بیت خال شود، مهلت داده نمشوید (که وعید به عذاب است)، یعن اگر مسلمین در اثر بتوجه به بیت خدا، کعبه از
حاج و طواف کننده خال شد، این خودش موجب عذاب اله است.

آیا از این کلام امیر المؤمنین(عليه السلام) استفاده مشود که هر سال، عدهای باید به حج بروند به اندازهای که بیت خال نشود؟
مرحوم سید فرمود: «بحیث لا تبق مة خالیةً عن الحجاج»؛ حدّ وجوب کفای این اندازه است که جمع از حجاج مه را پر

کرده باشند. صاحب حدائق و مرحوم سید، نظیر این روایت را به عنوان مؤید یا دلیل قرار دادهاند.

پرسش این است که آیا روایات اهل جده (که مگوید: «إن اله فرض الحج عل اهل الجِده ف کل عام»)، قابلیت این را دارد که
با این روایت عدم جواز تعطیل العبه تقیید بخورد (یعن بوئیم: «فرض عل اهل الجده ف کل عام» به اندازهای که مه یا بیت

خال از حاج نشود) یا اینه روایات اهل جده، اصلا ابای از این تقیید را دارند و دو موضوع جدا از یدیرند؟

یعن اولا؛ موضوع «فرض عل اهل الجده ف کل عام»، به ملاک اهل جده بودن است، اما موضوع در این روایت (وصیت
مسلمانها، پول زمان اگر ی باشد یعن ذارید بیت خالفرماید نامیرالمؤمنین(عليه السلام))، خود بیت است که حضرت م

هم نداشتند، باید از دیران حت از غیر مسلمین قرض کرده و به بیت بروند و اصلا ربط به مسئله اهل جده ندارد. ثانیاً؛ این
برای زمان بوده که مه ممن بوده در اثر اوضاع جغرافیای، ساکنین آن بروند و دیر این بیت طائف نداشته باشد، اما مثل

زمان ما که خانه کعبه، همیشه سنهای دارد و این سنه هر روز دور بیت طواف مکنند، این ملاک محقق مشود.

بنابراین، باید توجه داشت که در باب اطلاق و تقیید، دلیل تقیید در نظر عرف مقید برای دلیل مطلق است و عرف مگوید این
مبیِن برای آن است، اما در اینجا چنین نسبت را اصلا نمبینیم؛ زیرا موضوع این روایت با موضوع روایات اهل جده دو تاست.

روایت دوم: روایت دیر روایت حسین الاحمس از امام صادق(عليه السلام) است که حضرت فرمود: «لَو تَركَ النَّاس الْحج لَما
.[4]«ذَابالْع هِملَيع للَنَز قَال وا ذَابوا الْعرنُوظ

روایت سوم: صحیحه حماد (یعن «حماد بن عثمان») از امام صادق(عليه السلام) است که حضرت فرمود: «كانَ عل صلوات
وا»[5]، این صحیحه حماد نیز همان وصیت است یعنتُنَاظَر ََف مْننَّ مخْلُوي ََف مِبر تيوا بانْظُر نا بي ۇلْدِهل قُوله علیه يال

درست است امام صادق علیه السلام فرموده، منته آنجا به عنوان نهج البلاغه است (که باید دید أسناد نهج البلاغه چطور
است)، اما در این روایت، امام صادق(عليه السلام) فرموده که مضمونش همان مضمون کلام امیرالمؤمنین علیه السلام است

که به اولادش فرمود مراقب بیت رب باشید، اگر شما خال بذارید، مهلت داده نمشوید و استحقاق عذاب پیدا مکنید.

ظاهراً در «عدم جواز تعطیل بیت عن الحاج یا خلو بیت عن الحاج»، همه حرفها به همین وصیت امیرالمؤمنین(عليه السلام)
برمگردد و روایت دیری در این موضوع وارد نشده است. این روایات، روایات بود که در مورد عدم جواز تعطیل حج است

که به نظر ما موضوعاً با روایات اهل جِده اختلاف دارد.

بر انجام حج روایات اجبار وال

روایات هم داریم که دلالت بر لزوم اجبار وال بر رفتن مردم به حج دارد، روایت اول: روایت عبداله بن سنان است که این
روایت، به دو صورت نقل شده است؛ نقل اول؛ امام صادق(عليه السلام) فرمود: «لَو عطَّل النَّاس الْحج (لَوجب علَ امام) انْ



يجبِرهم علَ الْحج انْ شَاءوا و انْ ابوا فَانَّ هذَا الْبيت انَّما ۇضع للْحج»[6]، نقل دوم که مفصلتر است، بعداً مخوانیم. مضمون
روایت این است که امام صادق(عليه السلام) مفرماید اگر مردم حج را تعطیل کردند، بر امام واجب است که آنها را اجبار بر

حج کند؛ چه بخواهند و چه نخواهند؛ زیرا این بیت، برای حج وضع شده است.

روایت دوم: صحیحه فضلاء

روایت دیری در همین باب در کتاب وسائل الشیعه است که از آن تعبیر مشود به صحیحه فضلا؛ زیرا ناقل روایت افرادی
مانند: «حفْصِ بن الْبخْتَرِيِ و هشَام بن سالم و معاوِيةَ بن عمارٍ» هستند که همه از امام صادق(عليه السلام) نقل کردند که

صل)ِةَ النَّباروا زِيكتَر لَو و نْدَهع قَامالْم َلع كَ وذَل َلع مهبِرجنْ يا الالْو َلانَ عَل جوا الْحكتَر نَّ النَّاسا حضرت فرمود: «لَو
اله عليه وآله) لَانَ علَ الْوال انْ يجبِرهم علَ ذَلكَ»[7]، اگر مردم حج را ترک کردند، وال باید آنها را اجبار کند که به حج

بروند و در آنجا بمانند.

نته: این روایات؛ هم ریشه فقه دارد و هم ی ریشههای سیاس دارد که اینها را باید در این روایات مدّ نظر قرار بدهیم، اسلام
چون بیت را «قیاماً للناس» قرار داده، نمخواهد هیچوقت از حاج و طائف خال باشد و غیر از اینه ی تلیف به عنوان

انجام حج هست، ی جهت سیاس هم مدّ نظر است.

در سیره برخ از بزرگان مبینیم که در موارد دیر، مثلا به عدهای از طلبهها در نجف پول مدادند که ماه ی بار، یا هفتهای
ی بار، از صبح تا غروب به سامرا بروند و کنار قبر عسریین(عليهما السلام) حضور داشته باشند و الآن نیز ظاهراً هنوز این
سیره تا مقداری ف الجمله ادامه دارد. این خیل کار خوب است. این هم ریشه در روایات دارد یعن وقت ی فقیه مبیند که
خود ائمه(عليهم السلام) نسبت به مه و مدینه این حساسیت را داشتند، در درجه بعد هم نسبت به عتبات، همین مطلب مطرح

مشود.
ی است که اگر مسلمان بیت از حاج مسئله عدم جواز خلو خواهیم استفاده کنیم؛ یما از این روایات، دو عنوان را م
زمان دید که بیت خال است، باید برود؛ چه امام او را اجبار کند و چه اجبار نند! عنوان دیر این است که امام اجبار کند

تعطیل نشود، بر امام واجب است که مردم را اجبار بر انجام حج ه حجامام دید مردم حج را تعطیل کردند، برای این وقت یعن
کند.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

ثابت بالنسبة إل العين نمثل هذا الحمل مع أنّ المانع عن الوجوب التعي الاستحباب عل ال لأقربية الحمل عل[1] ـ «فيه إش
هذا المعن أيضاً و هو عدم التزام الأصحاب به مع أنّ إعراض الأصحاب عنها يوجب وهناً ف سندها أو دلالتها فلا يبق مجال

للأخذ بها فلا بدّ من جعل مثلها موضوع التسامح ف أدلّة السنن و حينئذٍ يشل أمر استحبابها شرعاً و لا يناف ذلك بناء الأصحاب
عل الاستحباب الموجب لاعتنائهم بها سنداً إذ من الممن كون ذلك من جهة بنائهم عل التسامح ف المستحبات و مع هذا

الوثوق الإجمال أنّ نفس استفاضتها كافية ف أن يدّع إ مجال جعل عملهم بها موجباً للوثوق بصدورها اللهم الاحتمال لا يبق
ه العالم. (آقا ضياء).» العروة الوثقو ال الاستحباب الشرع بصدور بعضها و حينئذٍ لا محيص من الجمع السابق بالحمل عل

(المحش)، ج4، ص: 343.
[2] ـ «و يمن حملها عل الوجوب الفائ فإنه لا يبعد وجوب الحج كفاية عل كل أحد ف كل عام إذا كان متمنا بحيث لا

تبق مة خالية عن الحجاج لجملة من الأخبار الدالة عل أنه لا يجوز تعطيل العبة عن الحج و الأخبار الدالة عل أن عل الإمام



كما ف بعضها و عل الوال كما ف آخر أن يجبر الناس عل الحج و المقام ف مة و زيارة الرسول ص و المقام عنده و أنه إن
لم ين لهم مال أنفق عليهم من بيت المال.» العروة الوثق (للسيد اليزدي)، ج2، ص419.

[3] ـ «محمدُ بن الْحسين الرض ف نَهج الْبَغَة عن اميرِ الْمومنين(عليه السلام) ف وصيته للْحسن و الْحسين(عليهما السلام)
اوصيما بِتَقْوى اله الَ انْ قَال و اله اله ف بيتِ ربِم  تُخْلُوه ما بقيتُم فَانَّه انْ تُرِكَ لَم تُنَاظَروا.» نهج البلاغة، ص: 362،

نامه47؛ عنه وسائل الشيعة، ج11، ص23، ح10-14147.
:(عليه السلام) قَالهدِ البع ِبا نع سمحا نيسالْح نرٍ عيمع ِبا ناب نع بِيها نع يماهربا نب لع نع قُوبعي ندُ بمح[4] ـ «م

لَو تَركَ النَّاس الْحج لَما نُوظروا الْعذَاب او قَال لَنَزل علَيهِم الْعذَاب.» الاف 4- 271- 1؛ عنه وسائل الشيعة، ج11، ص21،
ح1-14138.

[5] ـ «و عن محمدِ بن يحي عن احمدَ بن محمدٍ عن الْحجالِ عن حمادٍ عن ابِ عبدِ اله(عليه السلام) قَال: كانَ عل صلوات
اله علیه يقُول لۇلْدِه يا بن انْظُروا بيت ربِم فََ يخْلُونَّ منْم فََ تُنَاظَروا.» الاف 4- 270- 3؛ عنه وسائل الشيعة، ج11، ص21،

ح2-14139.
نب هدِ البع ندٍ عيوس نرِ بالنَّض نيدٍ ععس نب نيسالْح ندٍ عمحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا نم دَّةع نع قُوبعي ندُ بمح[6] ـ «م

سنَانٍ عن ابِ عبدِ اله(عليه السلام) قَال: لَو عطَّل النَّاس الْحج (لَوجب علَ امام) انْ يجبِرهم علَ الْحج انْ شَاءوا و انْ ابوا فَانَّ
هذَا الْبيت انَّما ۇضع للْحج.» الاف 4- 272- 2؛ عنه وسائل الشيعة، ج11، ص: 24، ح1-14148.

ِبا نع مرِهغَي ارٍ ومع نةَ باوِيعم و مالس نب شَامه و ِخْتَرِيالْب نفْصِ بح نع يدِهانسبِا هيوابب نب نيسالْح نب لع ندُ بمح[7] ـ «م
عبدِ اله(عليه السلام) قَال: لَو انَّ النَّاس تَركوا الْحج لَانَ علَ الْوال انْ يجبِرهم علَ ذَلكَ و علَ الْمقَام عنْدَه و لَو تَركوا زِيارةَ

النَّبِ(صل اله عليه وآله) لَانَ علَ الْوال انْ يجبِرهم علَ ذَلكَ و علَ الْمقَام عنْدَه فَانْ لَم ين لَهم اموال انْفَق علَيهِم من بيتِ مالِ
الْمسلمين.» الفقيه 2- 420- 2861؛ عنه وسائل الشيعة، ج11، ص24، ح2-14149.


